«...»
با خودم زنده‌گی می کنم
به هر کجای این شهر نگاه کنم
تو ایستاده لبخند می زنی
به هر کجای جهان سفر کنم
تو از کنارم عبور می کنی
اجسام خانه
چهره ی تو را تقلید می کنند
با چشم هایی گود تر از هر  لیوان
لبخندی براق تر از هر چاقو
چیزی از من جا مانده
در حرف هایت
قسمتی از تو در پاهایم می دود 
و هر روز چیزی از من کم می شود
 من به اندازه ی چشم های کسی خواب می بینم
می بینم
کسی به دنبال من می گردد
کسی از کسی   حال مرا می پرسد
من اما با خودم قدم می زنم
من با خودم زنده‌گی می کنم 
من با خودم کنار آمده ام 
من با خودم کنار می روم

«...»

ابتدای کار 
بخار روی شیشه بودیم
کودکی آمد
و با نوک انگشت مرا کشید
برای تنهایی هایم
تو را اضافه کرد
رفت 
و روز بعد
با یک پاره سنگ برگشت




بهزاد عبدی  
(1)

بزرگتر كه شدم
ديگر دلم نيامد ...
هر وقت خوا ستي گولم بزني 
بهانه ي چرخ فلك گرفتم
تا راحت ترگم شوي 
روز به روز خودمان بلند تر شديم و
ديدارهايمان كوتاه
 (2)
اگر سیل نمی آمد و راه بندان نمی شد
مرگ 
با زلزله ی دیشب رسیده بود
ومن تا حالا
نشانی ات را
از اطلاعات  بهشت گرفته بودم
این چندمین بار است  که 
ندانم کاری های دو چشم نگران
پا بندم می شود
از این به بعد شهریور هر سال
تلفن ات زنگ خورد
می توانی حدس بزنی 
از دو چشم مهربان افتاده و
با اولین حادثه ی کوچک راهی شده ام



سید حسین جعفری

پاییز 

تولد ی  دگر است مرا
چونان ستایش اعجاز نگاهی سخت عاشق
آن گاه  که تو می آیی
شکفتن در انزوای خاطراتی فسرده است
بهانه ی سرودی دیگر
شکوه هزاران ناگفته ی دوستت دارم هاست
آن گاه که می آیی
زرد برگ ریزان آرزوهایم
سرخ گر گرفتن جاودانه ی حسرت ها 
همه پاییزم 
آن گاه که تو می آیی


رامین فرهادی

دو روایت از یک تصویر
بالاپوش پرنیانش را آویخت بر شاخ درخت
رفت بازی کنان با عیاشان باغ و تابستان
چه سال ها که رفت و باز نیامد شاعر
پرنیان در باد ژنده گشته از غبار و باران 
بند از بندش رها، پیچیده بر شاخه ها و میوه ها و مرغان
در فصل ها و نگاه رهگذران
بر می گردند مستان و بیهشان
که جامه آویخته اند بر درخت و آن ساعت
ولو از غزل نیمروزی سعدی برگذشته روزهای بی نهایت
زمان را به چه چیزی نمی گیرند و چیره نیست بر آنان مکان
از آن سپردهاند سرخوشان عنان به اسبان آسمان 
شامگاه و دلم
به شامگاهان 
كه تاريكي دلم را تسخير مي‌كند
مي‌گذرم بال‌هاي نامرئي‌اش را باز كند
برود آن جا كه روشنا از افق سرريز مي‌كند
زبان دوپهلویي دارد لبه‌ي مستي
كه از شامگاهان تميز نمي‌دهد خود را دلم
هر چيز در تيرگي فرو مي‌افتد جز آن دو
رهسپارند لحظه‌اي را، كه معنايش روشناي بي‌انتهاست
مرغ خواب – مرغ عقل
ناپايدار را
به دست مي‌گيرم استوار و 
مدارات گردنده را
به دور برج سعادتم مي‌چرخانم
وقتي كه مرغ خواب از سرم پريده
خندخندان باور دارم كه 
عقل از سرم پريده بود 
شعري كه گم شده بود
به انتظار نگاهم ايستاده گل
تا سر بالا كنم از روي نوشته‌ام
و بنگرمش آن سوي پنجره در باغچه
سرخ و سرافراز و رعنا
گلي است تنها
سري خون چكان از دور
يا رنگ‌پاره‌اي از مينياتور به غارت رفته
خورشيد غایبي نهان گشته از بيم شب روان و روز بانان
مي‌توان به باغچه رفت به دانستن چند و چون
اما در اين عزلت پيرتر از خيال خود شده‌ام
هر روز تا سربلند كنم
آن جا ايستاده است تماشاي مرا
تا تماشايش كنم به تمنا
به خوابم درآمد عاقبت آن رعنا كه مدعاي ما بود از دنيا
شعرهایی از جواد مجابی

این مداد شکسته

دوباره پنجره در گرگ ومیش
نمای دور
هوا چه روشن و پاک است
روی درخت
تنها نوای بلبل خواب آلود
گل می‌دهد
از لا به لای سایه روشن بیداری
برگ گلی 
قد می‌کشد
و این مداد شکسته که روی میز من است
یادش نرفته است
در قرن هشتم هجری 
ماشین نبود که این گونه
با بوق احمقانه‌ی خود
رخساره‌ی تخیل شاعر را 
زخمی کند
شاید به این دلیل
"بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت"*
و فکر هم نمی‌کرد 
روزی و روزگاری
از آن درخت تناور 
به روی شاخه‌ی این آنتن بلند
جا خوش کند
و زیر موج دلهره‌ها 
بپوسد 
واستخوانش
در سطل‌های زباله 
پیدا شود
و کودکان گرسنه 
در سطل پر زباله ببینند بلبلی
"اندر آن برگ و نوا خوش نغمه‌های زار داشت"*
و این مداد شکسته نوکش را چید
و لا به لای سایه روشن دیوار‌های بود و نبود انداخت
صبح است
دو باره خط نمودار
دوباره مرز خطر 
و بلبلی
 روی درخت نشسته و دشنام می‌دهد
* از حافظ
پرهیز 

وقتی گرسنه از کنار دکه ی پرهیزهای خود 
رد می شوم
از بوی تند فلفل هندی
 از طعم این فلافل لبنانی
از دود این کباب ترکی 
می فهمم
درسرزمین این همه بلبل 
چرا کلاغ
خوش اشتهاترین پرنده ی دنیاست
دوشعر از محمدعلی شاکری یکتا

چشمان مادربزرگ

ارثیه ی مادربزرگ
ابری بود
که به اندازه ی چتر ما می بارید
او با لهجه ی بادها آشنا بود
از عصیان هیچ دیواری نمی ترسید
با حرفی کمتر از فارنهایت
پیراهن بادها را سیاه کرد
سریا داوودی حموله
